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 ۷۰درصد دانشجویان دندانپزشکی 
با سهمیه‌ جذب شده‌اند

عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس 
با انتقاد از قانون ســهمیه اعضــای هیأت‌علمی 
گفت: بر اساس اطلاعات رسیده در سال گذشته 
حدود ۷۰درصد از دانشــجویان دندانپزشکی با 
سهمیه در دانشگاه‌ها پذیرفته شده‌اند. به گزارش 
فارس، بشیر خالقی، با بیان اینکه در حوزه انتقال 
غیرقانونی دانشــجویان علوم پزشکی از خارج 
کشور به دانشگاه‌های کشور توضیح داد: متأسفانه 
در مواقعی مشــاهده می‌کنیم که افرادی برای 
ادامه‌تحصیل به دانشــگاه‌های نامعتبر برخی از 
کشورهای خارجی مراجعه می‌کنند و با دور زدن 
قانون با طی کردن دوره کوتاهی از تحصیل برای 
ادامه دادن تحصیل‌شان به داخل کشور منتقل 
می‌شــوند. او با بیان اینکه بررسی‌های ما نشان 
می‌دهد برخی از این افراد فرزندان اعضای‌هیأت 
علمی دانشگاه‌ها هستند، گفت: در راستای مبارزه 
با این ظلمی که در حق دانشجویان مستعد صورت 
می‌گیرد لازم است وزارت علوم و وزارت بهداشت 
اقدامات مؤثــری را انجام دهند. ایــن نماینده 
مجلس با بیان اینکــه این قانون باید از ســوی 
مجلس و دولت مورد بازنگری قرار گیرد، تصریح 
کرد: براســاس اطلاعات رسیده در سال گذشته 
حدود ۷۰درصد از دانشــجویان دندانپزشکی با 
سهمیه در دانشــگاه‌ها پذیرفته شده‌اند که این 
موضوع نشان‌دهنده ضایع شدن حق دانشجویان 
مستعد دیگر است. خالقی با بیان اینکه افزایش 
ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی کمکی به رفع 
این معضل نمی‌کند، ادامــه داد: با افزایش دادن 
ظرفیت‌ها باز هم شــاهد جذب بیشتر فرزندان 

اعضای هیأت علمی خواهیم بود. 
    

 نهمین قلب پروازی از تبریز
 به تهران منتقل شد

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: قلب خانم 
۳۵ساله از طریق اورژانس هوایی کشور از تبریز به 
تهران منتقل شد. این نهمین قلبی است که برای 
پیوند به صورت پروازی منتقل می‌شود. به گزارش 
ایرنا، پیرحســین کولیوند درباره انتقال نهمین 
قلب برای پیوند به صورت پروازی افزود: خانواده 
این خانم تبریزی که مرگ مغزی شــده بود، قلب 
او را برای جان بخشــیدن به بیمار نیازمند، اهدا 
کردند. قلب اهدا کننده، برای یک دختر ۱۲ساله 
به بیمارستان شهید رجایی تهران توسط اورژانس 
هوایی منتقل شد. او ادامه داد: با هماهنگی انجام 
شده توسط ســازمان اورژانس کشور، اداره پیوند 
وزارت بهداشت و آشــیانه ریاست جمهوری، تیم 
مربوطه برای انجام عملیــات انتقال قلب اهدایی 
ظهر روز گذشته ســاعت ۱۲:۵۷دقیقه از تهران 
به سمت تبریز پرواز کرده و ساعت ۱۳:۵۷دقیقه 
عملیات جداسازی قلب در بیمارستان امام رضا)ع( 
تبریز به تیم انتقال در فرودگاه تبریز تحویل داده 
شــد و ســپس تیم عملیات با پرواز جت فالکون 
به تهران رســید. کولیوند بیان کرد: با هماهنگی 
اورژانس تهران و تیم عملیات ویژه اورژانس، تیم 
عملیات انتقال قلب با بالگرد به بیمارستان شهید 

رجایی عزیمت کرد.
    

مرگ دردناک ۳ کودک سمنانی
فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: فروریختن 
دیواری گلی و مخروبه در روستای کندو در سمنان، 
مرگ تلخ و دردناک ۳ پسربچه را رقم زد. به گزارش 
ایلنا، سرهنگ عبدالله حسنی افزود: در پی کسب 
خبری به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر 
این که ۳پسربچه زیر آوارمانده‌اند، ماموران انتظامی 

برای بررسی صحنه بی‌درنگ به محل اعزام شدند.
او ادامــه داد: با حضــور مامــوران در صحنه و 
بررســی‌های اولیه مشخص شد ۳پســر بچه )دو 
کودک ۹ساله و دیگری ۱۱ساله( مشغول بازی زیر 
دیواری گلی و مخروبه بودند که به علت فرسودگی، 
دیوار بر روی آنان فرو می‌ریزد وتلاش اهالی روستا و 
تیم های امدادی و اورژانس نیز برای نجات و احیای 

کودکان نتیجه نمی‌دهد.

از گوشه و کنار

ریحانه جولایی

فردا 30 دســامبر )8 مهرماه(، روز 
جهانی ناشنوایان است. آنها که در دنیایی 
خالی از صــوت و کلام و مملو از تنهایی 
زندگی می‌کنند. دنیایی كه همه‌چیز و 
همهك‌س در آن با سكوت محض همراه 
است، سكوتی كه توام شده با بی‌زبانی و 
ناتوانی به بیان دردهای دل و خواسته‌ها.

آنها كــه دنیایــی پر از ســكوت و 
بی‌زبانــی دارند در دنیای پــر از هیاهو 
و پرجنب‌وجــوش در كنــار ما زندگی 
میك‌نند؛ اما حضورشان دیده نمی‌شود 
و همین اســت كه اغلب نادیده گرفته 
می‌شوند و از ابتدایی‌ترین حقوق خود 

بی‌بهره می‌مانند.
مثل همیشه آمار مسئولان 

متناقض است
آمارهایی که اسفند 97توسط محمد 
فرهادی، رئیس كمیته شنوایی كشور 
ارائه شــد، حکایت از ایــن دارد که در 
ایران520  هزار ناشنوا و كم‌شنوا زندگی 
میك‌نند و سالانه هزار و 500 ناشنوای 
جدید هم در كشــور متولد می‌شــود؛ 
اما بسیاری از کارشناســان این حوزه 
معتقدند آمار دقیق و درســتی از تعداد 
ناشنوایان ساکن در ایران در دست نیست 
و آمار ارائه شده توسط مسئولان کمتر از 
تعداد واقعی است. این که آمار دقیقی از 
ناشنوایان ایرانی نداریم، به‌خوبی نشان 
می‌دهد‌ مشکلات این گروه از جامعه تا 

چه حد مغفول مانده است. 
اکرم ســلیمی، مدیرعامل انجمن 
خانــواده ناشــنوایان ایــران عقیده 
دارد کــه چون ناشــنوایان نمی‌توانند 
دغدغه‌هایشــان را به شــکل معمول 
مطرح کنند، همین موضوع باعث شده 

مشکلات آنها کمتر دیده شود. او اعتقاد 
دارد اینکه هنوز از تعداد ناشنوایان آمار 
دقیقی نداریم به این دلیل است که این 
قشر جدی گرفته نمی‌شوند و در نتیجه 
مسئولان نیازی ندیده‌اند که آمار دقیقی 
از ناشــنوایان داشته باشــند. بر اساس 
گفته‌های سلیمی به صورت تخمینی 
بیش از یک میلیون ناشنوا و کم‌شنوا در 
ایران زندگی می‌کنند. ناشنوایان ایرانی 
در میــان دیگر معلــولان ایرانی، گروه 
فراموش‌شده‌تری هســتند، چون نه 
خودشان می‌توانند صدایشان را به گوش 
جامعه و مسئولان برسانند و نه خیلی‌ها 
حوصله شنیدن آنها را دارند. از طرفی، آنها 
انتقاداتشان را صریح و بدون تعارف زبانی 
معمول بیان می‌کنند که همین صراحت 
زیاد گاهی کار دستشان می‌دهد و باعث 

می‌شود عمدا نادیده گرفته شوند.
 32میلیون كودك ناشنوای

 زیر 15 سال در جهان
آمارهــای جهانی هــم می‌گویند 
حــدود 360میلیــون نفــر در جهان 
دچار كم‌شنوایی شدید هستند و بروز 
كم‌شنوایی در نوزادانی كه نارس متولد 
می‌شوند 20تا 40درصد در هر هزار تولد 
است و از مجموع 360میلیون كم‌شنوا، 
32میلیون نفر كودكان‌ زیر 15ســال و 
328میلیون نفر را افراد بالغ و سالمندان 
تشكیل می‌دهند. براســاس تعاريف 
جهانی آسيب‌های شنوايی به پنج دسته 

به شرح زير تقسيم می‌شود: 
»كم‌شــنوايی خفيف« كــه افت 
شــنوايی 15تا 25دســی بل است و 
اشــكال و ايراد واضحی در ايــن افراد 
ديده نمی‌شــود. »كم‌شنوايی ملايم« 
كه افت شنوايی 25تا 40دسی بل است 
و درك صدای آهســته برای اين گروه 
مشكل است. »كم‌شــنوايی متوسط« 
كه افت شنوايی 40تا 70دسی بل است 

و برای اين افراد سمعك توصيه می‌شود. 
»كم‌شنوايی شــديد« كه افت شنوايی 
70تا 90دســی بل اســت و استفاده از 
ســمعك برای اين گروه ضروری است. 
»كم‌شنوايی عميق« كه افت شنوايی 
بيش از 90دسی‌بل است و ممكن است 

كاشت حلزون به اين افراد كمك كند.
 سن طلایی برای جلوگیری 

از ناشنوایی
ناشنوایی یكی از معلولیت‌های شایع 
در كنار معلولیت‌های جسمی، ذهنی و 
نابینایی است، به‌طوریك‌ه از هر هزار تولد 
زنده سه نفر به صورت مادرزادی ناشنوا 
متولد می‌شــوند. البته اطلاعات ثبت 
شده نشان می‌دهد مشكلات شنوایی، 
كم‌شنوایی، بیماری‌ها و حوادث بیش 
از شمار ناشــنوایان مادرزادی موجب 
ناشنوایی می‌شود بنابراین رعایت اصل 
پیشگیری می‌تواند در كاهش معلولان 

در این بخش موثر و مفید باشد.
پزشکان می‌گویند دوران طلایی و 
تشخیص مشكلات شنوایی و پیشگیری 
از این معلولیت در كودكان ســن كمتر 
از سه ماهگی اســت كه والدین باید به 
اهمیت ایــن امر توجه كننــد چراکه 
تشــخیص در زمان طلایی بسیار مهم 
است و هرچند تنها بخشی از درمان است 
پس از آن مداخــات درمانی به موقع 
نیز نقش تعیینك‌ننده و حساسی را در 
اصلاح حس شنوایی كودك دارد. زمان 
طلایی و نهایی بــرای انجام مداخلات 
درمانی مشكلات شنوایی و تاثیرگذاری 
مثبت مداخلات درمانی كمتر از شش 
ماهگی است زیرا گذشــتن از این سن 

باعث ناشنوایی مطلق می‌شود.
بی‌توجهی به مشکلات ناشنوایان

معلولیت بــه هیچ‌وجــه مانعی بر 
حق‌حیات، زیست در جامعه و مشاركت 
در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و 

غیره نیست و همه معلولان حق دارند 
از فرصت‌های برابر در جامعه برخوردار 
باشــند.  گرچه معلولیت یــك ناتوانی 
جسمی است كه به تبع آن موجب برخی 
مشكلات و سختی‌ها برای فرد می‌شود، 
اما به‌هیچ‌وجه این ناتوانی جسمی را نباید 
به چشم محدودیت دید. اكثر قریب به 
اتفاق مشــكلات معلولان تابع شرایط 
جامعه اســت از جمله بیكاری، مشکل 
مسكن، مشكلات معیشتی و ازدواج كه 
مشكل بیشتر مردم به حساب می‌آید، 
اما این سختی‌ها برای معلولان بیشتر 

می‌شود. 
متأســفانه درحال‌حاضــر حقوق 
افراد ناشــنوا بــه ویژه در کشــورهای 
درحال‌‌توســعه اغلب نادیــده گرفته 
می‌شود و تعصب‌های اجتماعی و موانع 
دیگر مانع بهره بردن کامل ناشنوایان از 

حقوق‌شان شده است.  از بی‌مهری‌هایی 
که به اکثر ناشــنوایان می‌شود، باید به 
عدم توجه و رسیدگی نهادهای دولتی 
به آنها اشاره کرد. این قشر امكان استفاده 
از ساده‎ترین رســانه‌های شنیداری را 
ندارند. امکان استفاده از رادیو برای این 
گروه صفر اســت و در صدا و سیما هم 
پخش برنامه‌های تلویزیونی و اخبار بدون 
زیرنویس و یا وجود رابط شنوایی انجام 
می‌شود درحالیك‌ه ناشنوایان نیز همانند 
سایرین حق اطلاع از اخبار و بهره‌مندی از 

برنامه‌های پرمخاطب را دارند.
از ســوی دیگــر نصــب علائــم 
هشداردهنده و اعلام خطر در مكان‌های 
عمومی و اماكن خاص برای ناشنوایان 
از اقداماتی اســت که جای خالی‎اش به 
شدت دیده می‌شــود و صرفا به اعلام 
هشدارها و اطلاع‌رســانی‌های صوتی 
بسنده می‌شود. از دیگر موضوعاتی که 
آســیب‌پذیری معلولان را بالا می‌رود 
معابر شهری اســت. حوادث رانندگی 
همواره دركمين ناشــنوايان نشسته و 
اين قشر به محض خروج از خانه با تهديد 

سوانح رانندگی مواجه‌اند. 
حقوق ناشنوایان را بشناسیم

برای افراد ناشنوا بزرگ‌ترین مانع، 
عدم به رسمیت شــناختن، پذیرش و 
استفاده از زبان اشاره در همه زمینه‌های 
زندگی و همچنین عدم احترام به هویت 
فرهنگی و زبانی این افراد به شمار می‌آید. 
بیشتر ناشنوایان به‌ویژه در کشورهای 
درحال‌توسعه هیچ آموزشی نمی‌بینند 
و تقریباً ۸۰ درصد از جمعیت ۷۰میلیونی 
ناشنوایان دنیا از امکانات آموزشی محروم 
هستند. تنها یک تا دو درصد از ناشنوایان 
به زبان اشاره آموزش می‌بینند با این حال 
زنان و کودکان ناشنوا در وضعیت بدتری 
قرار دارند. توسعه حقوقی و به رسمیت 
شناختن زبان اشاره، مشارکت برابر افراد 

ناشنوا را در جامعه ترویج می‌دهد.
اگرچه ناشنوایان از حقوق مساوی 
با دیگر انسان‌های ســاکن کره زمین 
برخوردارند، اجرای چهار شرط اساسی 
به مثابه حمایت از حقوق افراد ناشــنوا 
خواهد بود. زبان اشــاره به‌عنوان زبان 
طبیعی ناشنوایان به شمار می‌آید. یک 
سوءتفاهم بسیار کلی این است که زبان 
اشــاره جهانی بوده و در همه کشورها 
یکسان است. درواقع، زبان اشاره در هر 

کشور دقیقاً مانند زبان‌های دیگر مختص 
آن کشور است. هر زبان اشاره طبیعی که 
به وسیله جامعه ناشنوایان کشوری مورد 
استفاده قرار می‌گیرد، به‌عنوان بخشی از 
میراث فرهنگی، تاریخی و مذهبی آن 
کشور شناخته می‌شود. به منظور حفظ 
میراث کامل هر کشوری لازم است که به 
زبان اشــاره آن احترام گذاشته شود. به 
رسمیت شناختن زبان اشاره همچنین 
راهی بــرای ارزش و احترام گذاشــتن 
به میراث فرهنگی و زبانی هر کشــور و 
به‌طورکلی نوع بشر است. میزان ثبت‌نام 
و ســواد در میان کودکان ناشنوا بسیار 
پایین‌تر از متوســط جمعیت عمومی 
است. بی‌سوادی و کم‌سوادی از مشکلات 
جدی در میان افراد ناشــنوا به حساب 
می‌آید. همانند همه کودکان، کودکان 
ناشنوا نیز باید دسترسی به آموزش برابر و 
باکیفیت داشته باشند. کودکان ناشنوا با 
همان ظرفیت‌های برابر برای یادگیری 
و اســتفاده از زبان، هماننــد کودکان 
دیگر متولد شــده‌اند؛ آنها می‌توانند و 
باید به توانایی‌های کامل خود از طریق 
برنامه‌های آموزشــی باکیفیت دست 
پیدا کنند. کودکان ناشنوا خیلی خوب 
به زبان اشاره یاد می‌گیرند. یک رویکرد 
دو زبانه در بسیاری از کشورها در حال 
متداول شدن اســت. این‌معنا که زبان 
آموزشی در همه مباحث برای ناشنوایان 
زبان اشاره است. در عین حال، این زبان، 
تأکید جدی بر آمــوزش مهارت‌های 
خواندن و نوشــتن زبان مورد استفاده 
در آن کشور یا جامعه دارد. این رویکرد 
یادگیری را تسهیل بخشیده است؛ چرا 
که این روش از یادگیری طبیعی و ارتباط 
با محیط طبیعی کودک ناشنوا حمایت 
می‌کند. آموزش‌وپــرورش دو زبانه به 
خصوص در شــمال اروپــا و امریکای 
شمالی گسترش یافته است. این شیوه 
آموزش نتایج قابل‌توجهــی در زمینه 
افزایش میزان سواد و قوی‌تر شدن پایه 
زبانی کودکان ناشنوا دارد و راهی برای 
کسب موفقیت‎های بیشــتر در طیف 
گســترده‌ای از موضوعات آموزشی و 
پرورشی برای آنان مهیا می‌کند. در پایان 
لازم به یادآوری اســت که برای احترام 
به حقوق معلولان بایــد نیازهای آنان 
شناسایی و تامین شود و نسبت به ایجاد 
امكانات برای آنان اقدامات گســترده 

صورت گیرد.

به بهانة »روز جهانی ناشنوایان«؛

داستان اشاراتی که فهم نمی‌شوند
اینجا »دسی‌بل«‌ها حقوق اجتماعی را تعریف می‌کنند

یادداشت

نیو صدر

»هیچ‌چیز سر جایش نیست. من نباید اینجا 
باشــم. من باید آن طرف اقیانوس الان در مدرسه 
باشــم. در مقابل شــما به ما جوان‌ها چشم امید 
دوخته‌اید. چطور رویتان می‌شــود؟ مردم دارند 
جانشان را از دست می‌دهند. اکوسیستم ها یک‌جا 
در حال فروپاشی هستند. انقراض انبوه )گونه‌های 
زیستی( شروع شده. و شما فقط می‌توانید از پول و 
رشد بی‌وقفه اقتصادی حرف بزنید. چطور رویتان 
می‌شود؟« این‌ها بخشــی از حرف‌هایی است که 
چندروز پیش دختری ۱۶ساله در سازمان‌ملل با 
بغض فریاد می‌زد. او از سیاستمداران می‌خواست 
به خاطر آینــده خودش و هم ســن‌هایش برای 
تغییراقلیم کاری بکنند، اما این درخواست برای 
گرتا به شکل عجیبی گران تمام شد؛ رسانه‌های 

آمریکا مثل فاکس نیــوز مطالب مختلفی ضد او 
منتشــر کردند، اینکه این دختربچه قربانی یک 
»کودک‌آزاری«‌ست، حرف‌هایش هیچ فایده‌ای 
ندارد، مشکل‌روانی دارد، خانواده‌اش او را مجبور 
به این کار کردند، سخنرانی‌اش شبیه یک نمایش 
بود و ... تا جایی که این انتقادات به گوش کاربران 
فضای مجازی داخل ایران رسید و حتی برخی او 
را با آرات پسر فوتبالیست ایرانی مقایسه کردند. 
برای این‌که مشخص شود، چقدر از این حرف‌ها 
درست اســت نگاهی به زندگی گرتا بیندازیم؛ او 
سال ۲۰۰۳در ســوئد متولد شد، مادرش نوازنده 
اپرا و پدرش هنرپیشه‌اند، در ۸سالگی برای اولین‌بار 
با موضوع تغییراقلیم آشنا شد و برایش این سوال 
پیش‌آمد که چرا آن را جدی نمی‌گیرند، ۳ســال 
بعد سندرم آسپرگر )یک نوع اختلال رشد عصبی 
است که با مشــکلات قابل‌توجه در ارتباط بین 

فردی و ارتباط غیرکلامی، مشــخص می‌شود، 
که معمولاً به همراه علایق و رفتارهای وسواسی 
و تکراری است( روبرو شد. اما نقطه عطف زندگی 
گرتا به سال ۲۰۱۸برمی‌گردد زمانی که با گروهی از 
هم‌کلاسی‌هایش به دلیل اعتراض برای عدم اقدام 
برای تغییراقلیم به مدرسه نرفته و اعتصاب کردند 
و کمپین »جمعه‌ها برای آینــده« را راه انداخت و 
تا اینجا هیچ رسانه‌ای و هیچ‌فردی علیه تانبرگ 
مطلبی ننوشت، اما امســال این اوضاع فرق کرد، 
اعتراضات نوجوان ۱۶ساله به این قدرت رسید تا 
در اجلاس سالانه سازمان ملل به یک سخنرانی 
احساسی بپردازد، سخنرانی که پیامدهای عجیبی 
برایش به همراه داشــت، پیامدهایی که تونبرگ 
به ناحق با آن‌ها مواجه شــده است. نگاهی ساده 
به زندگی این فعال محیط‌زیستی ۱۶ساله نشان 
می‌دهد که خانواده‌اش هیچ نقشی در این قسمت 
از زندگی گرتا نداشتند، گرتا زمانی که با گرمایش 
جهانی آشنا شد خانواده‌اش را مجبور کرد تا به جنگ 
تغییراقلیم بروند، او آن‌ها را مجبور کرد تا گیاه‌خوار 

شــوند و از حمل‌ونقل هوایی اســتفاده نکنند، 
به‌طوری‌که مادرش که یک خواننده بین‌المللی 
اپرا بود مجبور شد به دلیل عدم استفاده از هواپیما 
شغل خودش را کنار بگذارد. همین موضوع ساده 
نشان می‌دهد که گرتا خانواده‌اش را مجبور به تغییر 
کرده است نه برعکس! بعد از اینکه تونبرگ احساس 
کرد در این مسیر موفق شده و یک جامعه کوچک 
به اسم خانواده‌اش را تغییر داده است، گرتا مسیر 
بزرگتری را انتخاب کــرد تغییر جامعه بزرگتری 
به اسم مدرســه، به‌همین‌دلیل او برای مدتی به 
مدرسه نرفت، موضوعی که پدرش با آن موافق نبود 
بااین‌حال با اجبار هم دخترش را به مدرسه نفرستاد:‌ 
»ما به اعتراضات او احترام می‌گذاریم او می‌تواند در 
خانه نشسته و ناراحت باشد و یا به اعتراض پرداخته 
و احســاس رضایت کند.« گروهی هم در فضای 
مجازی تونبرگ با آرات پســر فوتبالیست‌ایرانی 
مقایسه کردند و به نوعی مدعی شدند هر دو آن‌ها 
قربانی کودک‌آزاری هستند، اما به نظر می‌رسد در 
چندین موضوع مختلف تفاوت‌های زیادی بین این 

دو حالت وجود دارد. ۱- مسیرزندگی آرات از ابتدا 
مشخص شده بود، هنوز وقتی یک‌سالش نشده 
بود پدرش با حرکات خطرناکی به او ژیمناستیک 
آموزش داد و بعد هم گفت برنامه دارد که پسرش 
فوتبالیست شود، درحالی نگاهی به زندگی گرتا 
نشان می‌دهد یک نگرانی او را به اینجا رسانده است 
و مادر و پدرش مسیر زندگی فرزندشان را انتخاب 
نکردند. ۲- ازسویی‌دیگر در صفحه اینستاگرامی 
آرات تبلیغات مختلفی انجام می‌شود و به نوعی 
از مهارت آرات کسب درآمد می‌شود. درحالی‌که 
تغییراقلیم، چیزی‌که گرتا را معروف کرده است 
منبع درآمد برای او و خانواده‌اش نشده است. حالا 
بهتر است این‌سوال را از خودمان بپرسیم؛ »آیا ما 
نسبت به بحرانی که آینده خود و فرزندانمان را زیر 
سوال برده است به اندازه‌کافی نگران هستیم؟ یا 
نگرانی یک دختر ۱۶ساله برای آینده‌اش عجیب 
است؟« شاید بیشتر از این که مشکل از اعتراضات 
این دختر باشد، مشــکل از ناآگاهی ما نسبت به 

بحرانی ترسناک باشد.

مقصر ما هستیم نه گرتا   تونبرگ

اینکه هنوز از تعداد 
ناشنوایان آمار دقیقی 

نداریم به این دلیل است 
که این قشر جدی گرفته 

نمی‌شوند و در نتیجه 
مسئولان نیازی ندیده‌اند 

که آمار دقیقی از ناشنوایان 
داشته باشند

میزان ثبت‌نام و سواد در 
میان کودکان ناشنوا بسیار 
پایین‌تر از متوسط جمعیت 

عمومی است. بی‌سوادی 
و کم‌سوادی از مشکلات 

جدی در میان افراد ناشنوا 
به شمار می‌آید
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